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  بيا تا شمع راستی را به توفان دروغ نسپاريم

  

 .شود آیند که کمتر پاسخ خرد پذیری برای آنها پيدا می هایی در مورد ساختار سرشت انسان پيش می بيشتر پرسش

شود  دیده می. خيزند شوند از بينش آن مردم یا از سرشت انسان برمی هایی که در کردار برخی از مردم دیده می آیا ستمکاری
این کسان سودجو یا . شوند شود آزرده نمی برند از ستمی که بر دیگران وارد می کسانی که از زیان رساندن به دیگران سود می

پندارند، چون خود را گرانيگاه هستی  مند شدن خود می را برای بهره" اَبر و باد و مه و خورشيد"خودپرست هستند، آنها گردش 
با وجود این آرمان این کسان . شود برای آنها رنج آور نيست از کردار آنها بر دیگران وارد میاز این روی ستمی که . دانند می

مردم آزاری نيست بلکه خودپرستی است و در راه رسيدن به این آرمان نهادهای سرشت انسانی را، که نيرومندی را در پيوند 
  .کنند یابند، فراموش می همگانی می

. یشه نگرفته است بلکه بيشتر، از بينش او از جهان هستی، از تصور او از آفرینش انسان استمنش آدمی تنها از سرشت او ر
های خالق او یعنی کردار یک مسلمان یا یک یهودی  نيکی و بدی در منش کسی که به مذهبی ایمان دارد تصویری است از منش

اند نه  های حکمرانان برخاسته حکام دینی از خواستهپرورش ا. همسان کرداری است که االله یا یهوه در مورد مخلوق خود دارد
گيری کند، ساختار منش او خودبخود  اگر یک آدم مذهبی، پيدایش هستی را از راه دانش پی: باید اشاره کنم. از سرشت انسان

 که با آنها زیسته سنجد زیرا او معيار سنجش خود را از مردمی گرفته او نيکی و بدی را با ترازوی دانش نمی. شود دگرگون نمی
فرهنگ . تواند دانشی را به درستی بفهمد کند و نمی ی خود بررسی می ها را هم از دیدگاه عقيده یک مذهبی حتا دانستنی. است

کسی . شود مردمی که به راستی از سرشت انسان تراوش کرده باشد ساختار بينش و پی آورد منش راستکاری در آن مردم می
های مذهبی برکنده باشد، بدون آنکه فرهنگ آزادگی را در خود بياميزد، به منش راستکاری آراسته  قيدهکه بينش خود را از ع

های  اند چون داشتن دانش تر از پيروان مذهبی بوده تر و خشن دل اند که سخت هایی دیده شده چه بسا که ماتریاليست.  شود نمی
های همياری و همبستگی شهروندان،   همچنين در ماتریاليسم، انگيزه.گوناگون نشان شناختن پيوندهای پنهان اجتماعی نيست

از این روی بيشتر . های سرشت انسان نادرست بوده است های آنها در مورد برآیند انگيزه بينی درست بررسی نشده و پيش
  .     ستگيرند آنها منش همان خالقی را دارند که در اجتماع حکمفرما بوده ا کسانی که از دینی کناره می

کنند ولی این نشان آن نيست که این کسان از کردار ستمکاری بيزار  شود شکوه می بيشترین مردم از ستمی که بر آنها وارد می
برخی از آنها که در هنگام زیردستی ستمکش هستند در فرادستی ستمکار خواهند بود زیرا آنها فرمانبرداری را در ترس . هستند

  .های آزاد، بدون ترس، سامان پذیر نيستند از این روی این گونه کسان در سازمان. اند ستمگری شناختهو فرادستی را در توان 

شاید این نشان آن است که برخی برای سود . شاید در سرشت انسان سودجویی و خودخواهی بيشتر از مهربانی نهاده شده است
گفت که در سرشت انسان بيشتر  توان   براین اساس می.کنند خود از مهربانی چشم پوشی حتا بر دیگران ستم وارد می

پس شاید انسانی که بداند، او بخشی از مردم یا به . آزاری برآیندی از این پدیده است خودپروری نهفته شده و ستمکاری یا جان
ر این باورند شود آن مردم ب در فرهنگی که راستی ستایش می. برد درستی بخشی از هستی است، کمتر به ستمکاری دست می

دهد و در ترس مردم دروغ گو و دروغ کردار خواهند شد و در انبوه دروغوندان  که ستمکاری در مردم ترس را گسترش می
گردد یعنی در اجتماع  براین باور هر ستمی که بر اجتماع وارد آید در پایان به خود ستمکار برمی. ترسند همه از یکدیگر می

. کند آزاری می های هستی شناخت و آگاهی داشته باشد او کمتر مردم انسانی که بيشتر از پدیده.  دشو ستمکش ستمکار پرورده می
داند که سود یا زیان او از سود یا زیان همگان جدا  شناسد، می های هستی می چون انسان آگاه، پيوند خود را با مردم و دیگر پدیده

ایمان . ای برداشت شود  که ازسرشت انسان برخاسته باشد نه اینکه از عقيدهالبته اگر این آگاهی از فرهنگی تراوش کند.  نيست
کسان که سود خود را در استوار بودن ایمان . ای نشان آگاهی نيست بلکه نشان پذیرفتن برداشتی در ناآگاهی است داشتن به عقيده

بسان اینکه . هایی که در سرشت انسان است هسنجند نه با انگيز پندارند، کردار خود را با دستورهای ایمان خود می خود می
مجاهد از رنج بردن کافران شاد . سازد شادمانی یک جهادگر خشنود کردن االله است او با آزردن جان کافر خالق خود را شاد می

ان، او ایمان خيزد نه از سرشت انس به زبانی دیگر، کردار او از ایمان او برمی. شود ولی او از رنج همکيشان خود اندوهگين می
شاید یک کشيش، در برابر خشم ناباوران، از خود مهربانی و . سازد خود را به اسلام با فرودآوردن خشم بر دیگران نمایان می

چنين کردارهایی که از ایمان کسی بن . برد نرمی نشان دهد چون او هم ایمان خود را به مسيح با نشان دادن نرمی به کار می
  .اند  ناآگاهی انسان بستگی دارند و کمتر در سرشت انسان پی ریزی شدهاند بيشتر به گرفته

شود، البته  ی ستمکاری در آن جامعه پرورده می در این دیدگاه اگر در فرهنگی آزردن دیگران نکوهش شود، کمتر زمينه
پرهيز دارند نيازی ندارند که آزاری  کسانی که از مردم. آزاری در آن مردم گسترش داشته باشد تواند خودپروری بدون جان می
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  . شود هایی است که به نيکی ستایش می ستم زدایی از اجتماع از خودپروری. از خودپروری چشم پوشی کنند

های خود مردم تراوش  هایی هستند که از اندیشه ی فرهنگ ارزش برای پيشگيری از کژفهمی باید پيوسته اشاره کنم که پدیده
ای بنا شود، حتا اگر از درون  هنگ پيوسته در نوزایی و نوشوندگی است ولی هرآنچه که بر عقيدهاین است که فر. کرده باشد

کند، عقيده اندیشه را از  ی فرهنگ مردم را آلوده می شود و زمينه همان مردم پيدایش کند، در درزای زمان کهنه و پوسيده می
پس هر . برون بر ایرانيان تحميل شده است، فرهنگ ایران ناميدتوان اسلام را، که از  بنا براین نمی. دارد نوزایی باز می

گرا هستند فرهنگ مردم را  هایی که حکومت مذهب. نهاد مردم ریشه ندارد ای که از این احکام گذشته باشد یا بگذرد در بن اندیشه
این . آید فرود می) مسلمان( کومبر مح) االله(از سوی حاکمی ) قرآن(همانگونه که در اسلام حکم . خشکانند در احکام خود می

  . کنند ای را که برون از این احکام باشد سرنگون می اند و پرواز هر اندیشه ی مردم ساخته شده احکام جدا از اندیشه

  . کنيم شود، تماشا می ی زیر بخشی از بينش مردم را، که در کردار آنها آشگار می در نمونه

بينيم که چمن و گلکاری را  زنند بنگریم، کسانی را می های هستی، در یک گلزار پرسه می اگر به مردمی که، برای دیدن زیبایی
اکنون ). خيام هم اینگونه بينشی داشته است. (های چمن ستمکاری است کنند، چون در بينش آنها لگدمال کردن نازنين لگدمال نمی

ر اینجاست که برخی از این دوستداران زیبایی، برای های شيرین در ميان این گلکاری است، د تصور کنيم که درختی با سيب
ها را پرورش داده باشند شاید به  ولی اگر خود این کسان گل. کنند های چمن را لگدمال می ها، بينش خود و گل یافتن به سيب دست

ی این کسان  این تصور انگيزهدر . ها ستمی وارد نشود ها چشم بپوشند یا راهی را پيدا کنند که به گل آسانی از رسيدن به آن سيب
پس اگر ما درختان ميوه را در بوستانی . آید ی این انگيزه به شمار می ها برآیند ناخواسته خوردن سيب است و لگدمال کردن گل

  . شود های گلستان ستم وارد نمی بکاریم بر گل

 رسيدن به شهد حکومت است ولی کارکرد گران خواهم از این کناره گویی بگيرم این است که آرمان سياست ای که می بهره
  . های اجتماعی است های اندیشه و بررسی پدیده اندیش پرورش گل روشن

  .  اندیشی اشاره کرده باشم نامم تا بر تفاوت کردار او با روشن پيشه می گر یا سياست در این نوشته روشنفکر سياسی را سياست

های مردم را نمایان سازد تا از سوی مردم پشتيبانی شود و از این راه به  گر در این است که حقانيت خواسته کوشش سياست
گر برآوردن خواسته و نيازهای مردم نيست بلکه حکمرانی  بر مردم است و  آرمان سياست. حقانيت حکمرانی بر مردم برسد

ی خود نياز به فرمانبرداری مردم او برای استوار ساختن حکمران. گذرد اندیشان می راه رسيدن به این آرمان از گلزار روشن
کسی که به حکمرانی برسد، حتا اگر با پشتيبانی مردم باشد، بر . مردم بيشتر در ناآگاهی یا در بيم و اميد فرمانبردار هستند. دارد

از این ها راستکار نيستند،  پيشه سياست. راند و حکمرانی هميشه با زور و ستمکاری یا مردمفریبی همراه است مردم حکم می
  . تواند مردم را بفریبد رسد چون او بهتر می تر باشد به حکمرانی می تر و زیرک گروه، آنکه باهوش

دان و  اندیش همه روشن. اندیش حکمرانی نيست بلکه پرورش فرهنگ و گسترش آگاهی در اجتماع است کارکرد یک روشن
توانند گام به  های اجتماع می دشواری. های نوین است  و اندیشههای پيشرفت ی راه دان هم نيست بلکه او جوینده و پژوهنده پيش

اندیش همواره  روشن. اندیش بررسی شوند و کشور هم باید گام به گام در همپرسی با مردم سامان پيدا کند گام از سوی روشن
 و گستاخی را در مردم ورزی زیرا نواندیشی، شک. ی نوزایی و گرانيگاه پرخاش و سرزنش حکمرانان زمان است برانگيزنده
ی او از پيشرفت و نوزایی  اندیش که خود به حکمرانی برسد، او دیگر برانگيزنده نيست، اندیشه یک روشن. کند بيدار می
ای که مردم پسند بوده به حکومت رسيده  زیرا او با اندیشه. کند ی دیگران جلوگيری می ماند او به ناچار از پيشرفت اندیشه بازمی

ای دارد که  اندیش نياز به زمينه روشن. شود  و نارسایی حکومت او آشگار می های تازه، کهنه شدن اندیشه پيدایش اندیشهاست، با 
های  ی آنها کاستی کنند که پيشروان جامعه این زمينه را مردمی فراهم می. ی خود را بازگو کند او بتواند بدون ترس اندیشه

  . شندهای کهنه را شناسایی کرده با عقيده

فریبی جایگزین  شوند، به کردار در آنها دو رنگی و مردم پيشه می از شوربختی بيشتر روشنفکران ایران پس از زمانی سياست
  . گردانند های پندار خود دیدگاه مردم را از راستی می شود، آنها برای پوشاندن کژی بينی و راستکاری می ماهيت روشن

زیرا سياست پيشه، حتا . کار و درست کردار بيشتراز سياست پيشگان روشنفکر نياز دارنداندیشان راست مردم ایران به روشن
اجتماع ایران هم بيش از نياز خود . آید ی روشنفکر، در همه جای جهان نسبت به بينش مردم به وجود می سياست پيشه

اندیش راست کردار، به ویژه از ميان   روشنولی پيدایش. گر به وجود آورده است و از این گونه هموندان کمبودی ندارد سياست
  . پردازیم پرسی یا رفراندم می ی همه برای اینکه مفهوم گفتار روشن شود به پدیده. پرور، بسيار کمياب است مردم دروغ

پرسی حقانيت گزینش را  همه. های پرارزشی است که امروز در بينش انسان پدیدار شده است  پرسی، رفراندم، یکی از پدیده همه
پرسی  در همه. ای برتری دارد پذیرند که خرد همگان بر هر فرمانی و اندیشه کند و با این کردار جهانيان می به مردم واگذار می



  4/3   2006مه   آناهيد: نگارش

کنند و  پرسی مردم بر گفتار و کردار فرمانروایان داوری می در همه. شود حقانيت از هر خدایی گرفته و به مردم بازگردانده می
ای است که گزینش مردم را به  ی پسندیده وشایسته پرسی شيوه همه. گزینند ی سامان دادن کشور را مردم همان کشور برمی وهشي

. پرسی فراهم شود ی درستی و راستی برای همه ستایش از رفراندم زمانی درست و راست است که زمينه. کند روشنی بازگو می
راه رسيده به آرمان مردم را به خود مردم واگذار کند نه آنکه در رفراندم، کسانی یا پرسی زمانی مفهوم دارد که انتخاب  همه
پرسی نيست بلکه  اگر در رفراندمی حق داوری از مردم جدا شود آن پدیده دیگر همه. ای، حق داوری را از مردم بگيرند عقيده
  .فریبی است همه

ند که، رستگاری آنها در پيروی از احکام اسلام است، اطاعت و عبادت ا پس از هزار سال که به گوش و ذهن مردم ایران نشانده
در جایی که کسی حق انتقاد از اسلام را ندارد، حتا . رساند آنها را به بهشت و گام نهادن ورای اوامر االله آنها را به جهنم می

پرسی  ی همه ند، به کار بردن واژههای اسلامی بررسی ک های مردم را با وعده شود که تضادهای آرمان کسی هم یافت نمی
خواهند که اسلام بر  چه مفهومی دارد که از مردم مسلمان، حتا از نامسلمان،  بپرسند آیا آنها می.  پوششی برای همه فریبی است

ول االله اند، رس االله برای هدایت مردم، که جاهل و نادان پنداشته شده. ی همين پرسش دروغ و فریب است آنها حکومت کند؟ هسته
ی مردم مخلوق او هستند و باید از  کند که همه خواهد عبد او باشد بلکه االله امر می پرسد که آیا می فرستد، او از کسی نمی را می

اگر االله . پرسی برای انتخاب کردن حکومت اسلامی با مفهوم توحيد، نبوت و معاد در تضاد است همه. اوامر او اطاعت کنند
در . کند او به مسلمان امر و مسلمان اطاعت می. شد پرسد پندار خالق عالم و مخلوق جاهل بی اساس میخواست از مردم ب می

ای مردم فریب : همه فریبی، که با نام رفراندم، برای قانونی ساختن حکومت اسلامی در ایران  برگزار شد این فرمان پنهان بود
پسندد  اید که به امر فقيه به هر سویی که او می دانيد، پذیرفته د را نمیی مسلمان شهادت بدهيد که، شما راه و آرمان خو خورده

  . رانده شوید

دانند، برای اجرای و شناخت شریعت به حکومت  از دیدگاه اسلامی حکومت حق االله است، چون مردم احکام شریعت را نمی
توان در مورد روندی پرسيد که آنها   شوند چگونه میدانند و باید به امر فقيه هدایت از مردمی که نمی. ولایت فقيه نياز دارند

اند؟ مگر محمد  مجبور و محکوم به پذیرفتن آن هستند؟ مگر در زمان رسول االله مردم جاهل عربستان محمد را انتخاب کرده
" نه" ها   پرسششود؟ اگر پاسخ این پيدا می"  لا اله الا االله" شریعت اسلامی را به رفراندم گذاشت؟  مگر پرسشی در  مفهوم

  .فریبی است پرسی نيست، بلکه به کردار، جهان های اسلامی در هيچ کجا دنيا به مفهوم همه است پس رفراندم برای حکومت

ی آن است که آنها  بينند بلکه نشاندهنده ها به آن معنی نيست که سياستمدارن جهان این تضادها را نمی اشاره به این دروغوندی
پندارند  در کشورهایی که سامان دمکراسی دارند، مردم می. های خودشان آشگار نشوند کاری پوشانند تا فریب این تضادها را می

البته این . دهند ای می کنند درحاليکه مردم، به اميد بهبود، حق حکمرانی را به گروه ویژه که آنها نمایندگان خود را انتخاب می
يستند ولی در ذهن آنها آرمان و نيازهای گروه حاکم را به عنوان آرمان و نيازهای مردمان محکوم به پذیرفتن اوامر حکمرانان ن

کنند که ایجاد دمکراسی در عراق  سياستمداران آمریکا برای مردم گفتگو و بررسی می: برای نمونه. خودشان پذیرفته شده است
ردم را برای سروری آمریکا در عراق آماده های همگانی ذهن م از راه رسانه. ی مردم آمریکا است ی انسان دوستی وظيفه
چرا باید این کردار تنها در عراق انجام شود و نباید دمکراسی در : آید کمتر برای یک آمریکایی این پرسش پيش می. کنند می

 در یک نيز برای مردم آمریکا هرگز این پرسش پيش نيامده است که چرا. هم پياده شود....عربستان، کویت، عمان، اندونزی و
جنگيدند نکوهش  جنگيدند ستایش و مجاهدینی که بر ضد اسرایيل می زمان مجاهدینی که در افغانستان بر ضد شوروی می

  . شوند می

پرسد که سياستمداران آمریکا چگونه  اند کسی نمی البته اکنون هم که مجاهدین دوست و مجاهدین دشمن با آمریکا جابجا شده
  . کنند های خشمگين باز شناسی می های مهربان را از تروریست وریستی ترور و همچنين تر پدیده

  

اندیشان آن کشور  ی بينش مردم را روشن شود و پهنه به هر روی حکومت در هر کشوری از بينش مردم همان کشور سرشته می
تر باشد روشنفکران  پسماندهخيزند پس هرچه بينش مردمی  از آنجا که خود روشنفکران هم از ميان مردم برمی. دهند گشایش می

اندیشان هم تنگ و  ی پيدایش روشن های بينش مردم ایران پاکسازی نشوند زمينه یعنی تا آلودگی. تر هستند اندیش آنها هم تاریک
ز سو های اندیشه اند بينش مردم هم از آلودگی اندیشانی راستکار از این مردم پيدایش نيافته تاریک است از سویی دیگر تا روشن

  . پاک نخواهد شد

تواند  پيشه نمی سياست. پندارند اند یا مردم سياست پيشگان را روشنفکر می این است که بيشتر روشنفکران ایران سياست پيشه
باز در این است که دیدگاه مردم را از دیدن راستی  ی کوشش سياست های اجتماع باشد بلکه همه روشنگر و گره گشای سختی

. داند، به فرماندهی برسد ای، که او آنرا درست می خواهد با روند ویژه پيشه است می نفکری که سياستچون روش. برگرداند
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های گوناگون و سياست بازان  ها زمينه ساز پيکار ميان برخورد اندیشه هایی دارد که آن کاستی بدیهی است که هر روندی کاستی
کند و  ای را بررسی می اندیش پدیده شود چون روشن اندیش آشگار می ندر اینجاست که ارزش و نياز به کار روش. شود دیگر می

اندیش راه دیدگاه مردم را روشن  روشن. کند سازد او در مورد درستی یا نادرستی روندی داوری نمی تضادهای آنرا نمایان می
ی ایمان توانایی شناخت نيکی  اریکخانه، مردم نابخرد نيستند ولی آنها در ت. کند سازد ولی حق داوری را به مردم واگذار می می

توانند با  شود و می های ایمان پاک شود فرهنگ آن مردم درخشان می زمانی که جلوی دیدگاه مردم از آلودگی. و بدی را ندارد
 .ی خود به جهان هستی بنگرند اندیشه

  

  .شکافيم ای می ی سخن را از نمونه هسته

لال، آزادی و رهایی از ستمکاران، مردم استانی را به گرد خود جمع کند تا خود به تواند، با نام استق پيشه می یک سياست
های خود  او مردم این استان، که مانند دیگر مردم ایران در زیر فشار ستمکاران هستند، برای خواسته. فرمانروایی برسد

ی پسماندگی شما در  اند و همه ش شما نوشته نشدهشود چون نوشتارها با گوی ای مردم بر شما ستم وارد می: پروراند  اینگونه می
باید برای رسيدن به ) یعنی من پيشرو و شما پسرو(ما . این است و از این روی شما استقلال فرهنگی، اقتصادی، سياسی ندارید

  .استقلال با ستمکاران مبارزه کنيم تا کشوری آباد و آزاد داشته باشيم

دمندانه بررسی کند و بر مردم نمایان سازد که ماهيت آزادی و استقلال با بریدن پيوندهای اندیش باید خر در اینجاست که روشن
های همياری، هماندیشی،  هيچگاه تنگ ساختن مرزهای سياسی و پاره کردن رشته. مردمی، فرهنگی، تاریخی در تضاد هستند

خواهی، گسترش امکانات خود را، به نام  ادیباز در پوشش آز سياست. کند همزیستی با دیگران به پيشرفت مردمی کمک نمی
جدا ساختن استانی از سرزمين، تنگ ساختن امکانات مردم را به همراه دارد، آبادی . گذارد پيشبرد آرمانهای مردم به نمایش می

  . کند سازی میباز آزاد داشتن دست خود را برای حکمرانی  به مفهوم آبادی و آزادی در ذهن مردم جا سياست. آورد و آزادی نمی

بریدن و این ستمکاری را  مردمی را از هموندان خود.  فریبی باشد تواند در چنين موردی دروغ و مردم ی رفراندم می پدیده
دهند که سرزمين آنها پاره پاره و مردمانش  بدیهی است که هيچ مردمی اجازه نمی. فریبی است استقلال نام نهادن دروغ و مردم

د ولی اگر این پارگی و جدایی را به نام آزادی در ذهن مردم فرو کنند آنها تنگی و خردی را در پوشش از یکدیگر دور شون
  .خرند آزادی و گشایش می

بينی مردم  آزادی و آزادگی از فرهنگ و جهان. مردمان با پيوند به یکدیگر مردم هستند و یگانگی آنها نيرومندی آنهاست
توانند به مردمی، که در پسماندگی فرهنگی گرفتارند، آزادی بدهند یا از مردمی، که  نمیخيزد و هيچگاه کسی و کسانی  برمی

ی خود را بازگو کنند یا در  توانند آزادانه بدون ترس اندیشه مردم یا آزاد هستند و می. اندیشند، آزادی را بگيرند  خودشان می
شود چون آزاد هستند تا زیبایی و زشتی را خودشان  وارد نمیمردمی که آزاد باشد بر آنها ستم . کنند ترس و دروغ زندگی می

پندارند، چون در  ای گرفتارند و خود را ناتوان می شود که آزاد نيستند، آنها در بند عقيده هميشه بر مردی ستم می. شناسایی کنند
دانند و از این روی  ز حکومت میاینگونه مردمان ستمکاری را بخشی ا. شوند پرور می پرداز و دروغ برند دروغ ترس به سرمی

ی پرسش آن بررسی و  پرسی در اجتماع ترسزده، بدون آنکه آزادانه هسته کارکرد همه. ستمکاری در اجتماع آنها مشروع است
  .   شکافته شود، قانونی ساختن دروغ و ستمکاری است

 آنها حتا به داشتن دمکراسی و استقلال هم اقتصاد هيچ کشوری از کشورهای دیگر جدا نيست، این پدیده، به مرزهای سياسی
بينيم که کشورهایی بسان تایوان، کره جنوبی، اندونزی، عربستان، عمان، بحرین چون استقلال سياسی و  می. بستگی ندارند

جهان رشد  که در بازار پرآشوب  اند این کشورها از دانش خودشان توان آنرا نداشته. اند اقتصادی ندارند پيشرفت اقتصادی کرده
های زرکلاهی هستند که بدون زنجير و تازیانه  ولی بيشتر مردمان این کشورها، از دیدگاه فرهنگی، برده. اقتصادی داشته باشند

  . اند مملوک و مطيع مالکان خود شده

ت پيشه اندیش دشمن سياس ای که به حکومت برسد نياز دارد که از گسترش نواندیشی پيشگيری کند ولی روشن سياست پيشه
داند چگونگی روند و روش کشورآرایی را  تواند و نمی اندیش نمی روشن. تواند در پيشرفت روند او شتاب ایجاد کند نيست حتا می

 .  تواند برانگيزنده و روشنگر راه سياست پيشگان باشد پيشنویس کند ولی می
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